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 سلام به فردا

گزارش

 مادر یکي از مقدس ترین و اژه هاي فرهنگ کهن 
ایران است. 

مــن ایران را ماننــد مادر مي دانم؛ مــادرم که تا 
بود هیچ عامل و اتفاقي نتوانســت مــا را جدا کند. 
گاهــي دلخوري هایي پیش مي آمد، اما همین پیوند 
ناگسستني باعث مي شد به سادگي از آن عبور کنیم.

حتي در ســال هاي آخر که به آلزایمر مبتلا شده 
و نام همه مــا را فراموش کرده بود نیز همین که از 
در وارد مي شدیم، چشمانش برق مي زد و مي گفت 
مــادرم آمد؛ آخــر همــه دخترانش را مــادر صدا 

مي کرد.
همین نگاهش براي ما کافي بود و حال که رفته، 
تازه فهمیدیم هیچ نمي توان به  جاي مادر گذاشت.

ایران نیز مادر ماست.
گاهي ممکن اســت حالش خوب نباشد، گاهي 
ممکن است سختي هایي پیش بیاید و پیش بیاورند 

و با چراغ ســبزي آدرس موطني دیگر به تو بدهند؛ 
حتي ممکن است نتوانی طبق وصیت مادر، مراسم 
یادبودش را در مســجدي که وصیت کرده اســت، 
برگــزار کنــي؛ گاهي حتي در این مام ممکن اســت 
گرفتار درد و رنج باشــی، اما بــه باور من این رنج ها 

وقتي براي حفظ ایران باشد، عین آزادي است.
مانده ایم تا تلاش کنیم حال مادرمان بهتر شود و 

در تندبادها و بلاها تنهایش نگذاریم.
ممکن اســت تلاش ما حتــي در حــد و اندازه 
قطره اي در دریاي بیکران و خروشــان نیز نباشد، اما 
در همین حد هم مســئولیم که از این مادر مراقبت 

و محافظت کنیم.
ممکن است در بسیاري از اوقات فکر کني بودن 
و نبــودن تو دیگر براي این مــادر تفاوتي ندارد و او 
ممکن اســت تــو را نخواهد یا نشناســد، اما همان 
برق البرز و دماونــد و خلیج فارس و دریاي خزرش 
چنان مسحورت مي کند که باز با خود مي گویي این 
مادر من است و رنج بســیار دیده و حق دارد من را 

نشناسد، اما من که او را مي شناسم.
او در حیات هزاران ســاله خود، زخم هاي بسیار 
دیده اســت و از تندبادهاي ســهمگین جان ســالم 

بــه در بــرده و گاه برخــی فرزندانش گوشــه هایي 
از دامانش را به دســت باد و توفان ســپرده اند، اما 
همچنان محکم و استوار ایستاده و چشم در چشم 

ما دوخته است.
در روزهایي که در شرق و غرب و شمال و جنوب 
بیرون از مرزهاي ایران در کمین نشسته اند تا جانش 

را متلاشي کنند، مادر را رها نمي کنیم.
امروز که تندبادهــا و ترکش هاي بلا از هر طرف 
به ســوي مادر روانه اند تا نفرت بکارند و خشم درو 
کنند، مام وطن بیش از همیشه به ماندن، همراهي 
و مراقبــت نیــاز دارد. گاهــي بایــد چشــم ها را بر 
بداخلاقي ها، بي مهري ها بســت و صبوري و تلاش 
کرد به جاي کینه و بدعهدي بذر دوســتي و آشــتي 

بکاري.
مبــادا کاري کنیم کــه مام وطن از مــا برنجد و 

خاطرش مکدر شود.
ایــن مادر بایــد ســرافراز و پرغرور بمانــد تا در 
فرداهــاي پس از امروز، ایســتاده و  پرغرور از ما یاد 

کند.
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافري است رنجیدن

مشــهور  فیلم نامه نویس  شــریدر،  پــل  آرتــا:  فرانک 
ســینماي آمریکا کــه به عنوان نویســنده در فیلم هاي 
«راننده تاکســي» و «آخرین وسوســه مسیح» با مارتین 
اسکورســیزي همــکاري داشــته، این روزهــا میهمان 
ســي وهفتمین جشــنواره جهاني فیلم فجر اســت. او 
روز گذشــته، چهارم اردیبهشــت، در کاخ جشنواره در 
نشســت رســانه اي به ســؤالات خبرنگاران پاسخ داد. 
پل شــریدر در پاسخ به این سؤال «شــرق» که «اغلب 
مــردم ایران مذهبي هســتند و اصولا سیاســت گذاران 
در ایــران تمایل به ســاخت فیلم هــاي مذهبي دارند. 
برایم جالب اســت بدانم که شما و آقاي اسکورسیزي 
کــه هــر دو مذهبي و معتقد به دین مســیح هســتید 
چطــور توانســتید طي یک همــکاري، فیلــم «آخرین 
وسوسه مسیح» را بسازید که در ایران به عنوان فیلمي 
غیرمذهبي مطرح شده»، گفت: «نکته جالبي که درباره 
فیلم «آخرین وسوســه مســیح» وجود دارد، این است 
که ایــن فیلم حاصل نــگارش یک ارتدوکــس یوناني 
مســیحي [نیکوس کازانتزاکیس – نویســنده کتاب] و 
خود من که یک پروتســتانِ اصلاح طلب هلندي هستم 
و خانم ماري - کاتولیک رومي- است که سعي کردیم 
ترکیب مختلفي از فرهنگ هاي مختلف دین مســیحي 
را در فیلــم جلوه گــر کنیم. به نظرم بایــد تمییزي بین 
انواع ســینماي معنوي و مذهبي قائل شویم. یک نوع 
فیلــم مبتني بر مذهــب داریم که در آمریــکا به عنوان 
فیلم هــاي «پروپاگانداي مذهبي» مطرح هســتند. نوع 
دیگــر درواقع به چالش هاي روان شــناختي و معنوي 
کاراکترها مي پردازد و نوع ســوم هم فیلم هایي هستند 
که سعي مي کنند در شــما حس وحال دیني و مذهبي 
را برانگیختــه کننــد. طبیعتا نوع اول به نظرم بســیار 
خســته کننده هســتند، چون اصلا هدفش پروپاگاندا و 
مشخص اســت. نوع دوم که مي توان «آخرین وسوسه 
مسیح» را در این دسته به حساب آورد، درباره درگیري 
روان شناختي درون یک مرد با دینش است و نوع سوم 
آن که براي من عزیزترین اســت، یک جور «مدیتیشن» 

تلقي مي شود».
همچنین او در ادامه به این ســؤال «شرق» که «با 
حضور فعال و موفق کمپاني هایي مانند «نتفلیکس»، 
به نظر شما آینده سینما چه خواهد شد؟»، پاسخ داد: 
«فکــر کنم باید درباره آینده ســینما بگویم که هرچه 
در این صد ســال گذشــته آموخته ایم دیگر خیلي به 
کارمــان در آینده نخواهد آمد. همه چیز تغییر کرده و 
در حال تغییر است. الان واقعا نمي دانیم که تعریف 
فیلم چیســت! اینکه مدت زمان فیلم چقدر اســت، 
کجا یک فیلم را ببینیم، چگونه از لحاظ اقتصادي به 
ســینما ورود پیدا کنیم؛ چه در پخش و چه در عرضه 
آن. کلا هیچ کــدام از ایــن موارد براي ما مشــخص و 
واضح نیســت! قبلا فکر مي کردم کــه در یک مقطع 
گذار زندگــي مي کنیم، اما حالا مي گویم که در مقطع 
گذار دائم داریم به ســر مي بریم! شما بلافاصله وقتي 
جعبه یک کامپیوتري را که تازه خریده اید باز مي کنید، 
تاریخ مصرفش گذشته است! چون مدل جدیدتري از 
آن به بازار آمده. حتي وقتی شروع به ساختن فیلمي 
مي کنید، تا به مرحله پایان برســد، دیگر تاریخ مصرف 
آن گذشته اســت! این ایده فرهنگ هالیوود که واقعا 
در دوره اي ســال ها مــن خــودم شــیفته آن بــودم، 
دیگــر مثل ســابق وجود نــدارد. ضمــن اینکه الان 

فیلم هایي که مي ســازیم براي آمریکایي ها نیســتند. 
درواقع داریم بــراي چیني ها فیلم مي ســازیم! مثلا 
فیلم «انتقام جویان» که اکران آن دو روز گذشــته در 
سینماهاي چین آغاز شده، در روز اول ۲۷ میلیون دلار 
فروش کرده. بنابراین ایده استودیو هاي هالیوود که در 
ذهن داریم، قدیمي شــده و دیگر به آن شــکل وجود 
ندارد. «نتفلیکس» استودیوي عظیمي در نیومکزیکو 
دارد. دارد یک استودیوي دیگر در اسپانیا مي خرد که 
ظاهرا قرار است بازیگران بزرگ این عرصه باشند. یک 
عامل دیگــر در ارتباط با فناوري جدید وجود دارد که 
قبلا فیلم ها منحصر به کلاس خاصي از فیلم ســازان 
بودنــد و گــران و هزینه بر بودند. درواقع باشــگاهی 
اختصاصــي بود که دیگران را بــه آن راه نمي دادند. 
امروز تکنولوژي این مرزها را شکسته است. هر کسي 
مي تواند یک فیلم ســاز باشد، همان طور که هر کسي 
مي تواند نویســنده یا شاعر باشد. پس هم خبر خوبي 
در این ماجرا نهفته و هم خبر بد. خبر خوب این است 
که هر کســي مي تواند فیلم بســازد، اما خبر بد اینکه 

هیچ کس نمي تواند امرارمعاش کند.
ایــن فیلم نامه نویــس در ادامــه درباره جشــنواره 
جهاني فیلم فجر گفت: «در دنیا چند فستیوال هستند 
کــه بتوانم این جشــنواره را با آنها مقایســه کنم؛ مثل 
جشــنواره تورنتو. ولي از ابعاد این جشــنواره و تعداد 

فیلم هاي حاضر در آن شگفت زده شدم».
او درباره آشــنایي اش با ســینماي ایران هم گفت: 
«درباره جایگاه سینماي ایران که تردیدي نیست؛ چون 
جایگاه ویژه اي دارد. در ۱۵ ســال گذشــته سه نهضت 
ملي ســینماي ایــران، روماني و آرژانتین شــکل گرفته 
و همیشــه این انتظار مي رود که در هر جشــنواره اي از 
ســینماي ایران فیلمي حضور داشته باشد. براي بیشتر 
ما در غرب، ســینماي ایران با کیارســتمي شــروع شد؛ 
ولــي بعد به فرهادي رســیدیم و حالا هــم فیلم هاي 
دیگري هســتند. یکي از دوســتان من گادفري چشــایر 
(منتقد آمریکایي) اســت که فیلم هــاي ایراني زیادي 
دیده و کتابي درباره ســینماي ایران مي نویسد و به من 

فیلم هاي ایراني پیشنهاد مي دهد».
 او درباره انگیزه هاي سیاســي فیلم ســازان مطرح 
ایراني گفت: «تا جایي که من مي دانم، دو نوع سینما در 
ایــران وجود دارد؛ یکي براي مجامع عمومي اســت و 
یکــي هم داخلي و من بیشــتر فیلم هایي را دیده ام که 
بیرون نمایش داشــته اند؛ اما فیلم هایــي را که درباره 
جنــگ بوده؛ چــون خارج از کشــور چندان نمایشــي 
نداشته، مسلما ندیده ام. شما مثل فیلیپین دو سینماي 
داخلــي و خارجي دارید و به همین دلیل دو جشــنواره 
فجر هم دارید. با این حــال من هیچ کدام از کارگردان ها 
مثل کیارستمي، فرهادي و پناهي را سیاسي نمي دانم؛ 
ولي مي دانم فیلم هاي سیاســي جذابي مي شود اینجا 

ساخت که البته امکانش را ندارید!».
او در برابر این ســؤال که «آیا علاقه مند است درباره 
شــخصیت هاي مهم ایران مثــل امــام خمیني فیلم 
بســازد؟»، گفت: «خیر؛ چــون امکان اینکــه از چنین 
شخصیت هایي صرفا آبژکتیو فیلم بسازیم، وجود ندارد 
و در مســیحیت هم همین طور است؛ چون در ساخت 
این فیلم ها باید نگاه رســمي را وارد کرد. فیلم با نگاه 

غیررسمي را هم نمي توان ساخت».
فیلم نامه نویس «راننده تاکسي» در پاسخ به سؤال 

دیگري دربــاره امکان مشــارکت با ایران بــراي تولید 
فیلم گفت: «ســینماي ایران راه خود را پیدا کرده و به 
هالیوود نفوذ کرده است. قبلا در دنیاي سیاسي آمریکا 
جریاني براي تغییر رژیم ایران بوده که همیشــه کنترل 
مي شد؛ اما الان شرایط فرق کرده و خیلي سخت است 
کــه بخواهیم براي همکاري و مشــارکت با آن ســوي 

اقیانوس برنامه ریزي کنیم».
شــریدر دربــاره تحریم هــاي ترامپ علیــه ایران و 
آســیب هاي آن به هنرمندان و سینما و میزان اثرگذاري 
این هنر بــا ابراز تأســف از تحریم ها اظهار کــرد: «الان 
دوراني اســت که نمي شــود به آمریکایي بــودن افتخار 
کرد؛ در حالي که من همیشه و حتي زمان جنگ ویتنام به 
آمریکایي بودنم افتخار مي کردم. در حال حاضر تغییر رژیم 
ایران بهانه اي بیش نیست؛ بلکه هدف دستیابي به نفت 
و منابع طبیعي شما است و این چیزي است که در صد 
سال گذشته وجود داشته و تأثیر یک هنرمند در مقایسه 
با ماشــین پروپاگاندا خیلي اندک است. به همین دلیل به 

نظرم این وضعیت بسیار عذاب آور است».
او درباره ســابقه نقد نویســي خود چنین گفت: 
«من از نقد فیلم به ســمت فیلم ســازي رفتم؛ چون 
دغدغه هاي شخصي داشتم که جز با فیلم داستاني 
نمي شد آن را دنبال کرد؛ اما نکته اینجاست که وقتي 
به این ســمت مي آیي، دیگر برگشتن به آن سوي پل 
سخت است. چون چطور مي شود درباره یک بازیگر 
نقد نوشــت، وقتي ممکن است همین فردا بخواهي 
در فیلمت بازي کند؟ با این حال هنوز به نوشتن ادامه 

مي دهم؛ ولي بیشتر در قالب مقاله».
این فیلم نامه نویس آمریکایي سپس درباره موضوع 
کلي سانســور و نیز آنچه در کشــور خودش که مدعي 
آزادي اســت، وجــود دارد، بیان کرد: «سانســور انواع 
مختلفــي دارد؛ امــا بدترین نوعش سانســور رســمي 
اســت. البته سانســور در دنیا رو به فزوني است و شما 
منحصر به فرد نیســتید؛ مثلا الان نیروهایــي در برزیل، 
ایالات متحده و فرانسه هســتند که تلاش مي کنند هر 

مسئله اي مطرح نشود».
شــریدر درباره جایزه اســکار گفت: «من احترام 
زیادي براي مراسم اسکار قائل نیستم و درست است 
که امسال نامزد شده بودم؛ ولي نمي دانم اگر جایزه 
مي گرفتم، چه حسي داشتم از اینکه جایزه اي بگیرم 
که اهداکنندگانش برایم ارزشي ندارند. اسکار نوعي 
از اولویت بندي کاذب اســت و مردم اغلب فراموش 

مي کنند چه کسي برنده مي شود».
او همچنین درباره سینماي مستقل عنوان کرد: «در 
هر سال ۱۲ فیلم از این سبک مي تواند نمایش داده شود 
که اینها از بین ۱۵ هزار اثر به چنین موقعیتي مي رسند؛ 
ولي این را که با فیلم مستقل و بدون تبلیغات گسترده 

موفق باشید، بعید مي دانم».
شــریدر درباره فیلم هاي جنگــي ایراني گفت: «من 
شــنیده ام که فیلم هــاي جنگي ایران بــه قصد صدور 
ساخته نمي شــوند. نکته این است که ما به هیچ عنوان 
فیلم ضدجنگ نداریم و بــه محض اینکه هر تصویري 
از جنگ بیاورید، آن را باشکوه نشان داده اید. مثلا فیلم 
«جوخه» الیور اســتون فیلم خوبي است؛ اما به سختي 
مي توان گفت کــه فیلمي ضد جنگ اســت. نمي دانم 
چطــور مي توان در فیلم هاي جنگــي درباره نجنگیدن 

سخن گفت».

مکدر شود مباد که مام وطن از ما 

فیلم نامه نویس «راننده تاکسي» و «آخرین وسوسه مسیح»:
 آینده سینما واضح نیست

بدبخت این ۴۳۰ نفر

:سلام سوفیا و خداحافظ. �
-چی شده میدون دوم؟

:من دارم میرم بیمارســتان سوفیا. خاک توسرم 
بدبخت شدم.

-چیزی شده؟
:نه، یک سرماخوردگی ساده دارم.

-پس چرا نگرانی؟
:بــه دو دلیــل! اول اینکه این دکتــری که من 
می شناسم، اگه نفخ هم داشته باشی، حتما برات 
دوتا عمل قلب و پروســتات می نویسد و می گوید 
یک هفته باید بخوابی توی بیمارستان! دوم اینکه 
همچین عملی و همچین بستری شدنی آدم را به 

خاک سیاه می کشاند.
-چیزی نیست که. چرا گنده ش می کنی؟

:ببین سوفیا، دیروز وزارت بهداشت اعلام کرده: 
«ســالانه ۴۳۰ نفر در کشــور به  خاطر هزینه های 
درمانــی  زیر خط فقر می رونــد». این یعنی چی؟ 
یعنــی طرف هرچــی اندوخته، بایــد بدهد که از 
بیمارســتان بیاید بیــرون. همین دیــروز رفیق ما 
باباش مرد، مجبور شــد ماشــینش را بفروشد که 
بابــای مرحومش را از بیمارســتان تحویل بگیرد. 
درواقع اگر باباش را بی خیال می شــد، دســت کم 

ماشین داشت و می توانست مسافرکشی کند... .
بعد هم بــا زن و بچه رفتند یک کارتن یخچال 

خریدند که کارتن خواب شوند. 
-میدون دوم! واقعا مسئولان ما دارند چی کار 

می کنند؟
:هیچــی! نگــران صفحه هــاي دیجیتالشــان 

هستند که مشکل پیدا نکند. همین.
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کارتون خواب

یادبود

درگذشــت بهمن کشــاورز در بســیاري از رسانه ها 
و روزنامه ها بازتاب گســترده اي داشــت. روزنامه هاي 
اصلاح طلب عکــس او را به عنوان عکس صفحه اول 
انتخاب کرده بودند و همکارانش درباره او و جایگاهش 
نوشــته بودند. در شــبکه هاي اجتماعــي دو طیف از 
فقدان و درگذشــت او دچار تأثر و تأســف شده بودند؛ 
وکلا و روزنامه نــگاران. کاربران شــبکه هاي اجتماعي 
از منظرهاي مختلف درباره «بهمن کشــاورز» نوشــته 
بودند؛ از ادب، وقار و آداب داني، خونســردي، تســلط، 
شیک پوشي، باسوادي، موجه بودن و اهل واکنش هاي 
اجتماعــي  بــودن او. رســانه ها دربــاره اش تیتر زدند 
«تمام قد دفاع کرد و رفت»، «مدافع سرسخت استقلال 
وکلا»،  برخــي چهره ها نیز از توییتــر به عنوان فرصتي 
براي ابراز تأســف خود ســود بردند؛ نظیر شهیندخت 
مولاوردي که درباره اش نوشت: «خبر درگذشت استاد 
بهمن کشاورز جامعه حقوقي کشور را در بهت و ماتم 
فرو برده اســت. در روزهاي پایاني سال ۱۳۹۷ با رویي 
گشــاده میزبان کمیتــه انتخاب فعــال اجتماعي برتر 
براي اعطاي جایزه حقوق شــهروندي دانشگاه علامه 
طباطبایي در دفتــر وکالتش بود». محمــود صادقي، 
نماینده تهران در مجلس، نیز نوشــت: «اســتاد بهمن 
کشاورز وکیل نمونه اي بود که دانش و تجربه حقوقي 
را با اخلاق حرفــه اي درآمیخته بود و نقش اجتماعي 
خود را از منظر تخصصي اش به صورت پویا و زنده ایفا 
مي کرد. ».کریم ارغنده پور، از روزنامه نگاران قدیمي، به 
نکته دیگري اشاره کرده و آن رابطه حقوق با مردم بود: 
«بهمن کشاورز اعتبار وکالت بود. او در کنار کار حرفه اي، 
حقوق را عمومي  مي کرد. تشویق مي کرد مردم  با عینک 
حقوقي بــه رویدادها نگاه کنند و این ســطح فرهنگ 
عمومي را ارتقا مي داد. محترم و عمیق و با شخصیت و 
مستقل بود. نام نیکي از او در تاریخ ایران ماند و دریغي 
که رفتنش بر دل ها گذاشت». برخي دانشجویان حقوق 
و وکلا با عنوان رسمي «رئیس پیشین اتحادیه سراسري 
کانون هاي وکلاي دادگســتري ایــران» از او یاد کردند و 
برخي از منظر احساسي او را «شاخص وکالت و جامعه 
وکلا»، «آرزوي هر دانشجوي حقوق»، «مؤدب، مسلط و 
موقر» یاد کردند و یکي از دانشــجویان با اندوه نوشت: 
«این ســیماي پرطمطراق و  پرهیبت که تمثالي از یک  
وکیل حرفه اي براي جوانان بود، دیگر در بین ما نیست» 
همچنین از فعالیت هاي عمده او نظیر تأکید بر استقلال 
وکلا و اســتقلال کانون وکلا، یکــي از بلند ترین صدا ها 
در «غیرقانوني خوانــدن در برگــزاري آزمــون وکالت» 
خارج از کانون، اعلام اســامي و مشــخص کردن تعداد 
خاصي وکیل بــراي پرونده هاي سیاســي و... بارها در 
نوشته ها یادآوري شده است. بســیاري نیز نبودنش را 
باورنکردني مي دانند؛ مردي که شــبیهش وجود ندارد 
و جاي خالي اش احساس خواهد شد و چنین نوشتند: 

«چطور مي شــود باور کرد که مردي با آن صلابت دیگر 
در میان ما نباشــد. شخصیتي که در جامعه وکلا ملجأ 
و پناهگاهي براي بسیاري بود»، «دفترش خانه افرادي 
بــود که با بي قانونــي در لواي قانــون مواجه بودند».
همچنین برخــي به مطلــب سه قســمتي او «درباره 
اخــلاق حرفه  اي در وکالت» اشــاره کردنــد که اکنون 
به عنــوان آخرین مطلب و یادگارش براي شــاگردان و 
هم حرفه اي هایش محسوب مي شود، اشاره کردند که با 
این جمله  پایان گرفته بود «وکیل باید تا جایي که ممکن 
است، دستي را که براي کمک به سوي او دراز مي شود، 
بگیرد». روزنامه نگاران و فعالان رســانه اي نیز از او به 
نیکــي یاد کردند و دربــاره اش از رابطه خوب و دقیقي 
که با آنها داشت، یاد کردند: «کدام آدم رسانه اي است 
که او را به شــرافت، درســتکاري و دقتش نشناسد؟»، 
«در زمانــه اي کــه خبرنگارها را به هیچ هم حســاب 
نمي کنند و رسانه ها را آزادي بخش و ناظر نمي پندارند، 
بهمن کشــاورز از معدود مصاحبه شــوندگاني بود که 
مثل نردبان شهرت به تو نگاه نمي کرد، عزت نفست را 
حفظ مي کرد و پرت وپلا هم نمي گفت. پس حالا در روز 

رفتنش خبرنگارها به نیکي از او یاد مي کنند».
«مــرد آرام شــمرده گوي ملایــم بــا کلماتي که 
ملاحظه کار گوش ها و دســت هاي خبرنگاران بودند 
و شمرده شــمرده به جان مي نشســتند. چه روزهاي 
غمگیني را برایمان ســاختید آقاي کشاورز عزیز. روح 
آرامتان، آرام تر از همیشــه باشــد». همچنین دیگري 
نوشت : «او فقط حقوق دان نبود؛ بلکه درک دقیقي از 
مسئولیت اجتماعي داشت و آن را در اظهارنظرهاي 
منصفانه و به موقع خود بروز مي داد». در یك جمله 
«یار و یاور خبرنگاران در مسائل حقوقي درگذشت».
در نهایــت یکــي از خبرنگاران نوشــته بود «اســتاد 
بزرگ حقوق #بهمن_کشــاورز درگذشــت. استادي 
مســلط بود که در به کاربردن الفاظ وسواس خاصي 
داشت. چندي پیش که براي مصاحبه درباره زندگي 
شــخصي اش به دفترش رفته بودم، پرســید آیا شما 
خبرنگاران از چیزي مطلع هســتید؟ این  روزها گروه 
دیگــري هم براي ایــن کار آمده بودنــد. نکند مرگ 
من نزدیک اســت». چنــد نفر از مخاطبــان روزنامه 
نیــز در کامنت هــا و تلفن هــاي خــود او را به دلیل 
نگاه حقوقي اش درباره مســائل روز تحســین کردند 
و رفتنش را شــوکه کننده دانســتند. برخــي فیلم ها 
و عکس هــاي او کــه در این مدت منتشــر شــد، به 
گرامیداشت او در ۲۱ شــهریور سال گذشته در خانه 
اندیشــمندان علوم انساني مربوط بود که از یک  عمر 
فعالیت عدالت طلبانه #بهمن_کشاورز «آقاي وکیل» 
تقدیر شــده بود.شــاید کمي بعدتر مشــخص شود 
«نبودنشون چقدر خسران به حساب میاد، خسران به 

احقاق حق و عدالت براي یک جامعه».

سیماى یک وکیل در میان جمع

 دیدار مردم و نقاشان
اگــر جمعه تهران هســتید، حتما یك ســر به پل 
طبیعت بزنید و در  رویداد شــهري «شــهروند پرتره» 
شــرکت کنید؛ اتفاقي که انجمن صنفي نقاشان آن را 
قرار اســت با حضور بیش از ۶۰  اســتاد نقاش مدعو 
و جمعــی دیگر از هنرمندان برگزار  کنند.  ۲۰ هنرمند 
جوان و باتجربه که متخصص پرتره در ایران هستند، در 
این مکان حاضر خواهند بود تا پرتره مردم علاقه مند  را 
نقاشي کنند. هدف اصلی از این رویداد هنري این است 
کــه بتوانند مخاطب عمومی را با هنر نقاشــی درگیر 
کنند. این سالانه مختص به امسال نیست و قرار است 
در ســال های آینده نیز تکرار شــود تا مردم به نقاشی 
نزدیک تر شوند.تکنیک کشــیدن پرتره برای هنرمندان 
آزاد اســت و می توانند از رنگ روغن و اکریلیک بهره 
بگیرند. البته هر نقاشــي مي تواند وسایل خاص خود 
را بیاورد قرار نیســت نقاشی ها زمان طولانی به خود 
اختصاص دهد و بزرگ ترین اندازه ای که برای بوم های 
نقاشــی در نظر گرفته شده، بوم هاي ۵۰ در ۷۰  است. 
این  رویداد مي تواند یك تجربه منحصر به فرد باشــد 
چراکــه هم  هنرمندان از محیط متعارف کاری شــان 
خــارج  و در یک محفــل عمومی حاضر مي شــوند 
و در میان جمع نقاشــي مي کشــند و هــم مخاطبان 
شــاید براي اولین بار از نزدیــك با خلق یك اثر هنري 
آشــنا  شــوند.  این گونه  حضور هنرمنــدان در جهان 
امري متداول اســت و در کنار مکان ها و آثار باستاني 
جهــان، هنرمندان حضور دارنــد.  پرتره و صورتگری 
نیز  از دیرباز به عنوان یک جریان فرهنگی باشکوه در 
کشــور ایران وجود داشته است و هیئت مدیره انجمن 
نقاشان ابراز امیدواري کرده اند «مردم با این رویداد که 
با محوریت پرتره برگزار می شود، ارتباط خوبی برقرار 
کنند». شاید جمعه ششم اردیبهشت  یکي از بهترین  
زمان ها  برای لمس هنــر هنرمندان جوان و باتجربه 

تهراني  باشد.
رهایي 

درســت در مرکز تهران در تالار هنر نزدیك میدان 
هفت تیــر، این روزها تئاتري برگزار مي شــود با عنوان 
«الیــور توئیســت»؛ تئاتري کامــلا متفاوت بــا دیگر 
اجراهایــي که دیده ایــد و درباره اش شــنیده اید؛ مثلا 
همان اجراي سال قبل با همین نام و داستان که بلیتي 
۲۵۰هزارتوماني هم براي برخي ردیف ها داشــت. در 
این اجرا، الیور توئیســت ها روي صحنه مي آیند؛ الیور 
توئیســت هایي که اکنــون در مراکز اصــلاح و تربیت 
زندگي مي کنند و براى دوستشــان کــه به زودي پاي 
چوبه دار مــي رود، روی صحنه اند. آنها روزها تمرین 
کردند تا نمایشــی بازى کنند که قصه خودشان بوده 
و عوایــد حاصــل از آن را براى پرداخــت دیه رفیق 
هم بندشــان اختصاص داده اند. نوجوانی که به دلیل 
یك اشــتباه، به مرگ در آغاز بزرگ سالی محکوم شده 
اســت، مگر آنکه بهایش را پرداخت کند. آنها ســراغ 
خیریه ها نرفتنــد؛ همان گروه هایي کــه در مدتي کم 
مي توانند بیش از چند صد میلیون تومان جمع کنند. 
آنــان «یاعلي» گفتند و به هنر تکیه کردند. شــاید گام 
بعدي شان درازکردن دست باشد، اما حالا بیایید به هم 
و آنها کمك کنیم تا خلق هنر رهایی بخششــان باشد. 
از اجــراي یك هفته اي آنها فقط امروز (پنجشــنبه) و 
فردا (جمعه) ســاعت چهار باقي مانده است؛ بیاید و 
بلیت تهیه کنید و به تماشاي آن بروید، اما کودکان زیر 
۱۴ ســال خود را نبرید که حضورشان در سالن ممکن 
نیســت. آنان قدم هاي بزرگ را برداشــته اند، شما در 

قدم هاي بعدي همراهشان باشید.
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